سازوکارهای روانیِ برقراری امنیت اجتماعی
با تأکید  بر سیره نبوی
دکتر سیدرکن‌الدین رشیدی آل‌هاشم

چکیده
هدف این مقاله مطالعه سازوکارهای روانیِ برقراری امنیت اجتماعی با بهره‌گیری از سیره نبوی است. برای انجام چنین مهمی از روش مطالعه کیفی، اسنادی، کتابخانه‌ای و مفهومی بهره‌برداری شد. پرسش از چگونگی انجام سازوکارهای روانی در برقراری امنیت اجتماعی، در سؤالات جزئی‌تر طراحی شد که چگونگی انجام این مهم در بُعد فردی، اجتماعی، انتظام‌بخش، هم‌بستگی و اعتمادآفرین، مشارکت‌کننده و ارزش‌گذار مطالعه شد. با بهره‌گیری از آیات سوره‌های قرآن، احادیث و روایات، هر کدام از ابعاد یادشده، شاخص‌ها و سازوکارهای امنیت اجتماعی و جنبه‌های روانی مؤثر بر آن، مستند شد. بر این اساس، امنیت فردی در سیره نبوی در محبت و احترام، سعه‌صدر، ساده‌زیستی و استقامت شکل می‌گرفت. پیامبر(ص) با همه پایمردی و عزم راسخ‌شان برای انجام رسالت، محبت و احترام، گشاده‌رویی و ساده‌زیستی را برای جلب اعتماد مردم به کار می‌بستند. در بُعد اجتماعی امنیت، عدالت اجتماعی، رضایت‌مندی، وفای‌ به‌ عهد، اعتماد، مشارکت مردم و واگذاری حقوق مردم و حضور پیامبر در بین مردم از جمله سازوکارهای روان‌شناسانه برقراری امنیت اجتماعی در سیره نبوی بودند که اعتمادآفرینی، مشارکت‌سازی و امنیت اجتماعی را در دل و جان مردم نهادینه می‌کرد.
واژگان کلیدی: سازوکار، امنیت اجتماعی، سیره نبوی.
1- مقدمه و بیان مسئله
امنیت در ادبیات و در فضای علمی و دانشگاهی حاضر از حوزه نظامی و سخت به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نرم و اثرگذار در روان جامعه گسترش پیدا کرده است و از مفاهیم بین‌رشته‌ای جدیدی است که افزون بر مراکز نظامی، مراکز دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی نیز به مطالعه آن می‌پردازند. اهمیت وجود امنیت اجتماعی در جامعه به اندازه‌ای است که از شاخص‌های رشد و پیشرفت جوامع به شمار می‌رود تا جایی که "آنتونی گیدنز"، در نظریه "گردونه خردکننده نوگراییِ" خود معتقد است که جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای مدعی پیشرفت، هنوز برخلاف نظر بسیاری از اندیشمندان اجتماعی وارد دنیای پسانو نشده‌اند. معیار ورود این جوامع به دنیای پسانو در نظر گیدنز داشتن اعتماد و امنیت است؛ یعنی وی در معادله خود اعتماد را با امنیت یکسان می‌شمارد. از سوی دیگر در نظر وی، دنیای غرب با همه پیشرفت‌های فناورانه خود که رفاه و امکانات را برای جامعه در پی داشته، از آرامشی که در نظر گیدنز، قرین اعتماد و امنیت است برخوردار نیست. ایشان جامعة نو را به قطاری تشبیه می‌کند که با سرعتی توفنده در حرکت است و با اینکه، تسهیلاتی چون سرعت و قدرت را با خود دارد ولی هر لحظه اخبار ناخوشایند و وقایعی تلخ از ناامنی‌ها، ساکنان این قطار را آزرده خاطر کرده، آنها را همواره از ترس و هراس نگران می‌سازد. در نظر گیدنز لازمه ورود به دنیای پسانو، داشتن اعتماد و امنیت است که چنین وضعیتی با سجایای اخلاقی و بهره‌مندی جهان از آن به‌دست می‌آید. مقاله حاضر مدعی است چنین سازوکارهای روانی در برقراری امنیت اجتماعی در سایه‌سار سیره نبوی تحقق می‌یابد و حکومت‌های مادی امروز بر خلاف آسایش ظاهری از آرامش روانیِ آن بی‌بهره‌اند.
ورود به جهان امن و معتمد در تاریخ اسلام، در زیر لوای حکومت نبوی خاتم‌الانبیاء محقق شده است؛ با وجود این، مسلمانان به دلیل از خودبیگانگی و تغییر رویکرد و آرمان از داشته‌های خود غافلند. جهان امن، معتمد و متصف به اخلاق با رهبری و سیره نبوی در تاریخ اسلام میسر شده است. همه پیامبران جملگی به‌ویژه پیامبر خاتم، مأموریت و رسالت امن کردن جامعه بشری را به شکل مشترک پیگیری کرده‌اند. پیامبر اسلام در فضای تبعیض علیه قومیت‌ها، رنگ‌ها و جنسیت و ... برانگیخته شد. در این حال، حضرت با اعتبار امانت‌داری، راست‌گویی و درست‌کاری از سوی خداوند به رسالت برانگیخته شد و رسالت بزرگ و دشواری را بر عهده گرفت که مبارزه با تعصب‌های کور، اعتقادات جاهلانه و خشونت، بخشی بزرگ از آن به‌شمار می‌رفت. این مبارزه نیاز به سپر امنیتیِ معتمدانه‌ای داشت تا در پناه آن رسالت خویش را به سر انجام مقصود برساند.

این مقاله قصد دارد با بهره‌گیری از سیره نبوی، امنیت اجتماعی مورد انتظار جهان را که امروزه از گمشده‌های جامعه‌ها می‌باشد و سازوکارهای چنین جامعه امن در ساحت اجتماع و جهان را شناسایی و معرفی کرده، آثار روانی چنین امنیتی را بررسی نماید. سؤال اصلی مقاله چنین طرح می‌شود: سازوکارهای  عملیات روانی در برقراری امنیت اجتماعی در سیره نبوی کدام است؟
همچنین اینکه سازوکارهای فردی، اجتماعی، انتظام‌بخش، هم‌بستگی اجتماعی، اعتماد عمومی جامعه، انگیزه مشارکت اجتماعی و ارزش‌گذاری به هویت‌های قومی به‌ویژه اقلیت‌های قومی در سیره نبوی کدام است، سؤالات ویژة مقاله را تشکیل می‌دهد.
برای مطالعه این مقاله از روش‌های اسنادی (استناد به آیه‌ها، احادیث و روایات)، تحلیل مفهومی و نظری، و کتابخانه‌ای(مأخذ‌شناسی و ارجاع) بهره گرفته شد. از روش‌های کیفیِ مفهوم‌یابی و ارتباط مفهومی نیز بهره گرفته شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات فیش‌برداری بوده است.
2- ادبیات تحقیق
1-2. تعریف امنیت

امنیت در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن است (دهخدا، 1372، ج2، ص2894). امنیت در زبان انگلیسی مترادف Security از ریشه لاتین Securus  به معنای لغوی دلهره و دغدغه نداشتن است. امنیت در معنای سلبی از خطر رهیدن، دوری از تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، ترس و نگرانی است. همچنین امنیت با رویکرد ایجابی، به معنای آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تأمین و ضامن است (ماندل، 1379، ص44).
2-2. امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی یکی از ابعاد مهم امنیت است و خود امنیت نیز ره‌آورد نظم است. مؤلفه‌های امنیت اجتماعی عبارتند از: الف) امنیت جان، مال، ناموس، و حریم خصوصی افراد جامعه؛ ب) آزادی‌های مشروع و قانونی؛ پ) پیشگیری از روی دادن بزه، جرایم سازمان‌یافته و جرایم دیگر؛ ت) حفظ حقوق کمینه‌های قومی و مذهبی؛ ث) امنیت مرزهای جغرافیایی کشور (کارگروه تدوین شاخص‌های فرهنگی، 1389، صص13-14).
امنیت اجتماعی، حفظ حریم اجتماعی، رفع خطرها و تهدیدهای ناامن‌کننده و استفاده بهینه از فرصت‌هایی را در بردارد که ارتقاء سطح زندگی اجتماعی و آرامش خاطر شهروندان را به ارمغان می‌آورد. افزایش فرصت‌های اجتماعی مانند رشد و نهادینه شدن ارزش‌های اجتماعی، پایین آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی و بزه‌ها، احساس ما بودن (هم‌بستگی اجتماعی و هم‌گرایی) و توانمندی‌های اجتماعی آنها مانند مشارکت داوطلبانه در جهت پیشرفت‌های همه‌جانبه را بسترسازی می‌کند (عین‌بیگی و همکاران، 1394، ص105).
3-2. تعریف سیره
واژه "سیره" در اصل از ماده "سیر" حرکت کردن، راه رفتن و جریان داشتن است مانند "جلوس" و "جلسه" که اولی به معنای نشستن و دومی به معنای جلوس و سبک نشستن است پس سیره مصدر نوعی است؛ یعنی نوع حرکت، نوع رفتن، شیوه جریان داشتن و به عبارت بهتر، نوع و سبک رفتار و روش، کردار و منش است. بدین‌ترتیب واژه سیر عام است و دلالتش فراگیر، ولی سیره خاص و محدود است، یعنی روش زندگی و اصول حاکم بر آن (حارثی عاملی، بی‌تا، ص20).
براین اساس، از نظر کارکردی سیره به منزله شناسایی روش رفتاری در حوزه‌های گوناگون است که می‌توان از آن به سبک‌شناسی رفتاری نیز تعریف کرد.

4-2. تعریف عملیاتی سیره نبوی
در اینجا منظور از سیره نبوی عبارت از شناخت اصول و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری یا منطق عملی پیامبر اسلام(ص) است. منطق عملی، اصول، قوانین و راهنمایی برای عمل است که از احساسات و عاطفه‌های فردی دور است. چنانچه، با تغییر موقعیت‌ها دگرگون نمی‌شود. در اوج قدرت و در دوران مظلومیت و محرومیت یکسان است. با انگیزه‌های اقتصادی، سیاسی و در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون دگرگون نمی‌شود (مطهری، 1392، ص45).
3- چارچوب نظری
1-3. امنیت فردی
جامعه از افراد گوناگونی تشکیل می‌شود که منافع و مناسبات متعددی دارند، از این‌رو، افراد جامعه بالقوه به مثابه منابع ناامنی به شمار می‌روند، چرا که هر کس در پی تأمین منافع فردی خود است، ولی به‌تدریج، آنان در اثر آگاهی و آشنا شدن با تهدیدات و منافع و به‌منظور غلبه بر ناامنی‌ها و حفظ خود و دارایی‌هایشان، آماده واگذاری آزادی خود به مرجعی مستقل به نام دولت می‌شوند. به‌تدریج این وضعیت به صورت سازوکاری در می‌آید که از طریق آن مردم در صدد دست‌یابی به سطوح کافی از امنیت در مقابل تهدیدات جامعه می‌باشند. بر اساس این دیدگاه هر چه یک جامعه از دولت و ساختار سیاسی قوی و قدرتمندتری برخوردار باشد، امنیت افراد بهتر و با هزینه‌ای کمتر تأمین می‌شود. اما در کشورهایی که ساختارهای حکومت به خوبی نهادینه نشده و ضعیف باشد، افراد برای تأمین امنیت خود به سازوکارها و ابزارهای اجتماعی متوسل می‌شوند. خانواده، ایل، سازمان مذهبی و محلی در این‌گونه جامعه‌ها نقش مرکزیِ پاسخ‌گویی به نیازهای امنیتی فردی را ایفا می‌کنند (بوزان، 1378، ص86).
تا زمانی که مقوله امنیت و پذیرش آن توسط مردم عملیاتی نشده است، یعنی آنها به دولت و نهادهای متولی امنیت اعتماد ندارند، امنیت به شکل سخت توسط دولت و نهادهای متولی امر امنیت به اجرا در می‌آید که برایند چندانی هم در ایمن‌سازی وجوه گوناگون زندگی مردم ندارد. در این حال، امنیت مقوله‌ای فردی است، چرا که بین اعتماد مردم و عمکرد دولت و نهادهای امنیت‌ساز رابطه اعتماد شکل نگرفته است. البته این سازوکار در اسلام با یک وظیفه دینی همراه می‌شود چنانچه مردم معتقد به امر به معروف و نهی از منکر باشند، خود را موظف به مشارکت در ایمن‌سازی جامعه می‌بینند و این اعتقاد و هنجار ایمن‌سازی جامعه را بیمه می‌نماید.
2-3. امنیت اجتماعی
مقوله امنیت در سطح خرد در سه جزء مهم یعنی فرد، گروه و کنش متقابل بررسی می‌شود. برای مطالعه امنیت اجتماعی تفاوت گروه‌های اجتماعی با هم، نوع روابط و چگونگی پیوندهای اجتماعی‌شان تعیین‌کننده است. در یک سطح، امنیت با فرایند اجتماعی شدن (پذیرش و درونی‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی) یعنی فرهنگ‌پذیری مشترک ارتباط می‌یابد. به عبارت دیگر درونی‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اعضای جامعه، به چگونگی ایمن‌سازی جامعه و امنیت در جامعه ارتباط پیدا می‌کند برای همین برقراری هرگونه ارتباط بین‌فردی و گروهی با هنجارمندی جامعه و امنیت اتصال می‌یابد و ضروری می‌شود. پایداری نسبی کنش‌های متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی با کمک نمادها، ارزش‌ها و اطلاعات با هنجارهای خاص به امنیت جامعه یاری می‌رساند. برایند جامعه‌پذیری مناسب فرد و گروه و کنش متقابل هنجارمند آنها، احساس تعهد و تعلق به گروه و جامعه در سایه‌سار ارزش‌ها و هنجارهای مشترک جامعه است که امنیت را نیز بیمه می‌کند (عبداللهی، 1392، ص157).
جدول 1: چارچوب نظری و نظریه‌های پشتیبان

	مفهوم
	نظریه پشتیبان
	نظریه‌پرداز
	مکتب

	امنیت اجتماعی
	
	باری گردون بوزان
	کپنهاک

	هم‌بستگی اجتماعی
	کارکردگرایی
	دورکهایم
	کارکردگرایی

	هم‌بستگی اجتماعی
	کارکردگرایی ساختاری
	پارسونز
	کارکردگرایی ساختاری

	مشارکت اجتماعی

	صورت‌گرایی و کنش متقابل نمادین
	زیمل
	کنش متقابل نمادین

	اعتماد اجتماعی

	ساختارگرایی
	بوردیو، پاتنام و فوکویاما
	ساختارگرایی


1-2-3. عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی
اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی در بررسی امنیت اجتماعی عواملی را بر امنیت اجتماعی مؤثر دانسته‌اند که مهم‌ترین آنها مورد بحث واقع می‌شود:

1-1-2-3. عدالت

همه پیامبران برای برقراری عدالت آمده‌اند. عدالت از پیش‌زمینه‌های امنیت اجتماعی است که نقش زیربنایی برای آن ایفا می‌کند. چنانچه در جامعه‌ای عدالت واقعی برقرار باشد، حقوق مردم مورد تجاوز و تضییع واقع نمی‌شود. کسی بیشتر از حقوق خود را نمی‌خواهد و انگیزه‌ای برای تضییع حقوق دیگران وجود نخواهد داشت (واثقی، 1380، ص150).

منظور از عدالت اعطای حق و حقوق، امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده است و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در برابر دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف‌اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. برابر تعریف یادشده، عدالت زمانی شکل می‌گیرد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای یادشده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد نه به معنای آنچه که هست. هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‌گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای نمونه، یکی از بزرگ‌ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب شود به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق اولویت‌ها و آزادی‌های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی‌صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‌اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.

«فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم اَنّی لااُضیعُ عَمَلَ عمِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ اَو اُنثی بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَالَّذینَ هاجَروا واُخرِجوا مِن دِیرِهِم و اوذوا فی سَبیلی و قتَلوا و قُتِلوا لاُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَیِّءاتِهِم ولاُدخِلَنَّهُم جَنّتٍ تَجری مِن تَحتِهَا الاَنهرُ ثَوابًا مِن عِندِاللهِ و اللهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّواب؛ پس پروردگارشان دعای‌شان را برای آنها اجابت کرد که من عمل هیچ عمل‌کننده‌ای از مرد و زنی از شما را ضایع نمی‌کنم. بعضی از شما از بعضی دیگر که در راه من مهاجرت کرده و اذیت شدند و جهاد کرده و کشته شدند، هر آیینه بدی‌های آنها را می‌پوشانم و آنها را در باغ‌های بهشتی که از زیر درختانشان نهرهای جاری است داخل می‌کنم و برای پاداش در پیش خدا جزو بهترین پاداش‌ها است» (آل‌عمران/195). آیه، عدالت خداوند را برای اعطای تشویق‌های اخروی به خاطر زحمات و سختی‌هایی که مؤمنان کشیده‌اند بیان می‌کند یعنی خداوند بین کسانی که در راه خدا استمرار، مجاهدت و تلاش دارند و کسانی که چنین تلاشی ندارند تمایز می‌گذارد و این عین عدالت اجتماعی است.
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ؛ همان پیامبران خود را با ادله و معجزات به خلق فرو فرستادیم و برایشان کتاب و میزان (عدالت) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند و آهن را که در آن سختی شدید و منافع برای مردم است نازل کردیم و تا معلوم شود که خدا و رسولش را چه کسی در خفا یاری می‌کند که خدا بسیار قوی و مقتدر است»(حدید/25).
عدالت اجتماعی در پیشگاه خداوند و ارسال مأموریت اجرای آن برای پیامبران و به تبع آن ابلاغ آن از ناحیه خداوند با استدلال، قانون و در مراحل اجرای قانون با تنبیه، سخت‌گیری و حتی جنگ همراه است. در واقع چنین منطقی اهمیت عدالت را در زندگی اجتماعی و در همه عرصه‌ها مشخص می‌کند.
«فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ؛ هر کس به قدر ذره‌ای کردار نیک (پاداش) آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شد به کیفرش خواهد رسید» (الزلزله/7و8).
در ادامه اهمیت عدالت اجتماعی، این آیه جریان عدالت را در پیشگاه خدا و دین خدا تا آنجا می‌داند که در کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین امور فردی و اجتماعی قابل پیگیری است.
2-1-2-3. امنیت سیاسی

امنیت اجتماعی یک مقوله پیچیده و چندوجهی است که از بُعدهای دیگر امنیت، مانند امنیت سیاسی و اقتصادی جدا نیست، نمی‌توان از برتری هر کدام از ابعاد و وجوه امنیت بر دیگری سخن راند. باور و اعتقاد مردم به آنها کمک می‌کند که با دولت و نهادهای انتظامی و امنیت مشارکت، همدلی و هم‌گرایی داشته باشند، اگر حکومت شرایطش به وجود آید لیکن با فقدان مشارکت مواجه شود، بی‌تردید امنیت اجتماعی هم در معرض خطر قرار می‌گیرد (واثقی، 1380، ص153).
امنیت سیاسی مترتب بر حضور مقتدرانه نهادهای قانونی برای اعمال نظم و حاکمیت است. لیکن این اعمال قانون، چنانچه از سوی مردم پذیرفته شده باشد، جریان قانون در همه وجوه زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در ابعاد فردی تا جمعی و سازمانی با سهولت بیشتری تسهیل می‌شود و موجبات مشارکت مردم در امنیت اجتماعی و همگانی را به بار می‌آورد و فرهنگ امنیت به عنوان مقوله همگانی و همه‌جایی استقرار پیدا می‌کند.

3-1-2-3. اعتماد عمومی

اعتماد به عنوان شاه بیت امنیت، چنانچه، پذیرفته و برقرار شود مقوله امنیت به نهادینه شدن در حوزه عمومی راه می‌برد. امنیت مساوی با اعتماد و امروز به عنوان کلید گم‌شده ملت‌ها و دولت‌ها در رسیدن به آرامش عمومی است. بسیاری از دانشمندان حوزه جامعه‌شناسی آرمان‌های جامعه امن را در اعتماد می‌بینند(ریتزر، 1394). اعتماد نه تنها در جامعه‌های نو اهمیتی وافر دارد، برای نشانه‌های نمادین نیز نظام تخصصی که در خدمت زندگی بی‌ریشه در جهان نوین به کار می‌روند مهم است. برای نمونه برای آن که اقتصاد پولی و نظام حقوقی در جمع برقرار بوده، کارایی لازم را داشته باشد باید جامعه و افراد آن بدان اعتماد داشته باشند (ریتزر، 1394، ص726).
بدین‌ترتیب اعتماد گم‌شده داستان امنیت عمومی است. همه رشته‌های جامعه بشری می‌تواند با اعتماد به سرانجام رسد و بدون آن پنبه می‌شود. نقش مردم و اعتماد آنها به نظام‌های حقوقی، قضایی و انتظامی معمای امنیت را پذیرفتنی و هنجارمند می‌نماید و در صورت بی‌اعتمادی مردم، همه این نظامات پا در هوا می‌مانند. در سیره نبوی نیز همه معجزه رسولان و رسول اکرم اسلام در موفقیت‌های پذیرش مردمی است که آنها می‌توانند امنیت اجتماعی را همچون هوا برای تنفس همگانی، تولید و توزیع کنند.

4-1-2-3. پلیس

نگرش بنیادین جامعه و مردم این است که پلیس مسئول بی‌چون و چرای امنیت اجتماعی است ولی امنیت اجتماعی از مردم است و به مردم بازمی‌گردد. دولت در این میان باید مدیریت و برنامه‌ریزی کند حتی می‌توان گفت که پلیس عامل فردی در امنیت و عامل اصلی خود مردم هستند و پلیس در واقع مکمل حضور مردم است (واثقی، 1380، ص156).
در واقع پلیس و نیروی انتظامی از پیش‌زمینه‌های امنیت در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی به‌شمار می‌رود ولی این عامل اگر با اعتماد و مشارکت مردمی همراه باشد پلیس توانمندی‌هایش را در جامعه گسترش می‌دهد و از حصار پادگان‌ها و پاسگاه‌های انتظامی به داخل خانه‌ها و اجتماعات و گروه‌های مردمی راه می‌برد و پادگان‌های پلیس و پاسگاه‌هایشان در دل مردم استقرار پیدا می‌کند. سیره نبوی نیز به مدد چنین معجزه مردمی بر دل‌ها و در دل‌ها پایگاه می‌زند.

5-1-2-3. جلب مشارکت مردمی

از عوامل مؤثر بر برقراری امنیت، نقش مشارکت مردم است. مسئله امنیت اجتماعی به‌عنوان یک امر مهم اجتماعی به‌طور کامل وابسته به مشارکت مردم است. دولت باید مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه امنیت اجتماعی را بر عهده داشته باشد و نمی‌تواند خودش کارگزار و همه‌کاره امنیت اجتماعی باشد. هیچ مسئله‌ای در اجتماع نیست که مردم از حل آن عاجز باشند. اگر مشارکت مردم کم باشد دولت باید هزینه‌های فراوانی برای جبران این کاهش مشارکت کند. این قاعده ساده‌ای است که جهان را خداوند اداره می‌کند و جامعه را مردم (واثقی، 1380، ص204).
همان‌طور که در بحث اعتماد آمد چنانچه مردم و نهادهای مردمی، به سازمان‌ها و مراکز امنیت اجتماعی و انتظامی اعتماد داشته باشند آنها خود روانه میدان شده و امنیت اجتماعی در همه جا پای خواهد گذارد و آنها با مشارکت در امن‌سازی جامعه خود عهده‌دار نهادینه کردن اعتماد، امنیت و برپایی ارزش‌ها و مبارزه با ناهنجاری‌ها خواهند بود.

6-1-2-3. نقش دین

دین با زندگی انسان‌ها آمیخته است. دین تنها در صدد آن نیست که مسائل مربوط به وجوه فردی را حل کند، بلکه در این رهگذر، نقش اجتماعی مهمی را نیز ایفا می‌کند. دین برای عرف‌ها، رسوم و تنظیم اجتماعی توجیه و مشروعیت فراهم می‌کند. رهیافت‌های جامعه‌شناختی دین، به‌طورمعمول بر نقش دین در نگه‌داشت نظم اجتماعی تأکید می‌ورزد. تردیدی نیست که بیشتر نظام‌های دینی، با نظم اجتماعی گسترده‌تر گره خورده‌اند. پس، دین هم جنبه فردی و هم اجتماعی دارد (همیلتون، 1390).
دین به مدد ارزش‌ها و قاعده‌های اخلاقی، امنیت را به هم‌بستگی اجتماعی گره خواهد زد. سازوکار امر به معروف و نهی از منکر چنانچه به عنوان فریضه دینی پذیرفته شده، عملیاتی گردد، همه آحاد مردم و گروه‌های مردمی در جهت گسترش هنجارها و مبارزه با ناهنجاری‌ها تمرین عمومی و روزمره‌ای از امن‌سازی را به منصه ظهور خواهند گذارد.

3-3. هم‌بستگی اجتماعی

"دورکیم"، هم‌بستگی اجتماعی را پدیده‌ای اخلاقی و معنوی طرح می‌نماید که وجدان جمعی به سبب ارزش‌ها و باورهایی مشترک چون وفاداری، صداقت و پای‌بندی شکل گرفته و پویا می‌شود. گیدنز نیز در سطح خُرد اعتماد را با امنیت قرین می‌سازد و اعتماد را محصول صداقت، عشق به فرد و جامعه، صمیمیت و خلوص می‌داند (نویدنیا، 1384، ص146). دورکیم در نظریه خودش بر هم‌بستگی گروهی قومی، عملکرد یا کارویژه گروه قومی به عنوان قطب‌نمای اخلاقی رفتار فردی و نابود شدن هویت‌های قومی در هم‌بستگی اجتماعی تأکید می‌کند (مالشویچ، 1390، ص79).
استمرار ارزش‌های فرهنگی، فرایند اجتماعی شدن، وفاق و همکاری‌های اجتماعی در بین شهروندان می‌تواند از عوامل ارتقاء امنیت اجتماعی به صورت واقعی باشد در حالی که نهادهای امنیتی در پی اجرای امنیت قهری و اجباری با زور و... هستند.

4-3. اعتماد
سه رکن اساسی حوزه امنیت را باید امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی(اعتماد) دانست که صحبت از جامعه‌شناسی امنیت بدون مقوله‌های یاد شده ممکن نیست. با توجه به سه مقوله امنیتی یادشده می‌توان به سازوکار ایجاد و گسترش امنیت در زمینه اجتماعی دست یافت. متغیرهایی چون وفاق اجتماعی، همکاری گروهی، احساس تعلق خاطر به ارزش‌های اجتماعی، سرمایه و ظرفیت اجتماعی، گروه‌اندیشی، اعتماد اجتماعی، تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی، به‌طور کلی مرجعیت گروه به مثابه شکل‌دهنده امنیت و احساس ایمنی مورد بحث قرار می‌گیرد. براساس این شاخص‌ها استحکام یا شکنندگی امنیت اجتماعی در جامعه مشخص می‌شود (نصری، 1381، صص113و114).
در هر گروه اجتماعی هنجارهایی یافت می‌شوند که مهم‌ترین نقش آنها افزایش اعتماد، کاهش هزینه‌های تعاملی و تسهیل همکاری است. مهم‌ترین این هنجارها، هنجارهای کنش متقابل هستند. پاتنام
 این هنجارها را از مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی می‌داند. گروه‌ها و جامعه‌هایی که از این هنجارها اطاعت می‌کنند به شکلی مؤثر بر فرصت‌طلبی و مشکلات عمل جمعی فائق می‌آیند. این هنجارها با شبکه‌های انبوهی از کنش‌های اجتماعی مرتبط هستند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. وی اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهای کنش متقابل و شبکه‌های مشارکت اجتماعی می‌داند. اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هرچه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود. همکاری نیز به نوبه خود اعتماد را ایجاد می‌کند. به این ترتیب هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر استفاده شود به جای کاهش، بیشتر افزایش خواهد یافت و هرچه تعامل میان افراد بیشتر باشد، آنها اطلاعات بیشتری درباره یکدیگر به دست آورده، انگیزه‌های بیشتری برای اعتماد پیدا می‌کنند. بر روی هم، منابع سرمایه اجتماعی اعتماد، هنجارهای کنش متقابل و شبکه‌های افقی تعامل هستند که ارتباطات درونیِ خودتقویت‌کننده و خودافزاینده‌اند. ویژگی بازتولیدی سرمایه اجتماعی منجر به تعامل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی می‌شود. نبودِ این ویژگی‌ها در برخی از جوامع عهدشکنی، بی‌اعتمادی، فریب و حیله و بهره‌کشی، انزوا، بی‌نظمی و رکود را به دنبال خواهد داشت. همکاری و تعامل میان اعضای گروه‌های اجتماعی، هزینه‌های عمل را کاهش می‌دهد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری‌های درون‌گروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دست‌یابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می‌گیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی‌هایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوِّقِ مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه‌های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد به برقراری نظام‌های نظارتی و کنترل پرهزینه بستگی پیدا خواهد کرد. در مقابل وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه‌های تعاملات و همکاری‌های گروهی کاهش می‌یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می‌یابد. پس هرچه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر و هزینه همکاری و تعامل کمتر باشد در نتیجه عملکرد و دست‌یابی به اهداف بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، هرچه سرمایه اجتماعی در گروه کمتر و هزینه همکاری و تعامل بیشتر باشد در نتیجه عملکرد و دست‌یابی به اهداف کمتر می‌شود.
1-4-3. سطوح سرمایه اجتماعی
سطح فردی یا سطح خرد: به‌طور معمول هریک از افراد جامعه در شبکه یا شبکه‌هایی عضویت دارد. منافع ناشی از این عضویت می‌تواند برای فرد مفید باشد.
سطح گروهی یا میانه: روابط مبتنی بر اعتماد میان اعضای گروه موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می‌شود. این سرمایه در اختیار تمامی اعضای گروه است تا از آن برای پیشبرد امورشان استفاده کنند.
سطح اجتماعی یا کلان: تعداد زیاد گروه‌های داوطلبانه در جامعه و روابط افقی میان آنها که بر پایه اعتماد است، سرمایه اجتماعی را تولید می‌کند که همه اعضای جامعه از آن بهره‌مند خواهند بود. از نگاه پاتنام سرمایه اجتماعی جامعه موجب می‌شود تا نهادهای مردم‌سالار حکومتی وظایف خود را بهتر انجام دهند و از نظر فوکویاما وجود سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی را به طریق مؤثر و کارآمدی حفظ و تداوم می‌بخشد.

5-3. مشارکت اجتماعی
از دیگر مباحث مرتبط با پدیده امنیت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ آن با نهاد خانواده است. امنیت برابر با رفع تهدیدها و دست‌یابی به فرصت‌های اجتماعی و بهره‌مندی از آن در ارتباط با نهاد خانواده است. دست‌یابی به امنیت اجتماعی در خانواده، در گروِ کاهش یا نبودِ تهدیدها و افزایش فرصت‌ها شکل می‌گیرد و در مقابل، ناامنی در خانواده با افزایش تهدیدها و کاهش فرصت‌ها ظهور می‌یابد. بر این اساس تهدید، همان کاهش صمیمیت و روابط گرم و محبت‌آمیز خانواده و گسل در ساختار آن است و احساس همدلی و نزدیکی و صمیمیت اعضای خانواده امنیت اجتماعی را ضمانت می‌کند. به عبارت بهتر حفظ و ادامه خانواده در روابط گرم و عاطفی و اعتماد متقابل و روابط چهره‌به‌چهره صمیمی نهفته است(چلبی، 1386، ص75).
امنیت اجتماعی همواره یکی از نیازهای اساسی جامعه بشری بوده است، چراکه وجود این پدیده در جامعه کارکرد نظم و بقا را به آن تزریق می‌کند. این مسئله، از اساسی‌ترین کارویژه‌های نهادهای اجتماعی حکومت و نهادهای امنیتی آن به‌شمار می‌رود. جامعه‌پذیری، فرایند آموزش و نهادهای آموزشی به دلیل اینکه خانواده را وارد مقوله امنیت می‌کنند بنابراین نهاد امنیت با کمک نهاد آموزشی خانواده به امنیت اجتماعی عمیق و مردمی دست پیدا می‌کند. به‌ویژه در جامعه ایرانی و اسلامی که خانواده یکی از ارکان مهم جامعه به‌شمار می‌رود، می‌تواند مقوله امنیت اجتماعی را عمق‌بخشی و همگانی و به آموزه‌ای مهم تبدیل کند.
الگو و مدل مردم‌سالاری دینی و مشارکت مردم با اقوام و نژادهای گوناگون در کشور ما مورد توجه و عمل است و برای مشارکت و راه یافتن اقوام و نژادهای گوناگون محدودیتی وجود ندارد. از این‌رو، الگوی مردم‌سالاری دینی با سبک و سیاق اسلامی آن در ایران اسلامی نهادینه شده و به عنوان مدل و الگوی موفق به کشورهای دیگر معرفی و گفتمانی جدید از حکومت و حاکمیت و مشارکت عرضه شده است. در این نوع از حکومت همه اقوام، نژادها، اقلیت‌ها و... مورد احترام هستند و با حفظ احترام به فرهنگ و اعتقادات خود ارتباط و احترامی متقابل با فرهنگ و اعتقادات بیشینه دارند.
در سیره نبوی نیز اخلاق و اخلاق‌مداری مهم‌ترین عامل جذب مردم و اعتماد آنها با حاکمیت و مشارکت مردم به‌شمار می‌رود. پیامبر اسلام برای رسیدن به هم‌بستگی اجتماعی و حفظ وحدت و هم‌گرایی در مرحله اول هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را حتی با گروه‌های مخالف و حتی منافقان که بدترین و خائن‌ترین آنها بودند عملیاتی می‌کرد و پیش از هر اقدامی، مهربانی، سعه صدر و روشن‌گری را وجهه همت قرار می‌داد. هر چند انعطاف‌پذیریشان مانعی برای قاطعیت‌شان نبود (زمانی محجوب، 1390، ص8).
6-3. انتظام‌بخشی (امر به معروف و نهی از منکر)
همان‌طوری که در بخش امنیت فردی نیز آمد در اسلام فریضه امر به معروف و نهی از منکر سازوکاری است که تعهد، نظارت و کنترل اجتماعی همگانی را در جامعه به شکل نهادینه و هدفمند به کار می‌گیرد و جامعه به شکل همگانی برای پیگیری ایمن‌سازی جامعه فعال می‌شود.
در تکمیل بحث می‌شود از نقش بسیج در مقام سازمان مردم‌نهادی یاد کرد که دارای عمق مردمی و نقش‌آفرینی‌های ماندگار است و در دل و جان مردم ریشه دارد. این سازمان با پذیرش نقش‌های امنیتی می‌تواند بحث یادگیری، جامعه‌پذیری و امر به معروف و نهی از منکر را در امر امنیت اجتماعی نهادینه و بیمه نماید. در بخش نتایج و ارائه پیشنهادها در این خصوص بحث می‌شود.
7-3. امنیت قومی

هویت قومی به احساس دلبستگی به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع قومی وابسته است و در سطح نهادی نیز، نهادها و سازمان‌ها، کارگزاران و قدرت سیاست پنهان آنها در رده‌بندی و هویت‌سازی افراد نقش دارد (جنکیز، 1381، ص216). قومیت نیز از انواع هویت جمعی است و می‌تواند حضور عمده‌ای در تجربه افراد داشته باشد؛ از این‌رو افراد ممکن است در کودکی و به‌طور قطع در حدود ده‌سالگی، چارچوب‌هایی برای طبقه‌بندی خودشان و دیگران از لحاظ قومیت و نژاد بیاموزند(جنکینز، 1381، صص 109و110).
با اینکه دورکیم  قومیت را پس‌مانده عصرهای گذشته تصور می‌نمود ولی به نیروی هم‌گرایی گروهی و روحیه هم‌بستگی اجتماعی بی‌توجه نبود. از نظر دورکیم، هم‌بستگی مکانیکی جامعه، بیش از نابه‌سامانی اجتماعی برای ادغام اجتماعی فایده دارد. او با تحلیل عقیده‌ها و رویه‌های مذهبی با عنوان نیروی هم‌گراکنندة اخلاق اجتماعی موافق است (دورکیم، 1995، ص208).
از دید "زیمل"، قومیت صورت ویژه‌ای از هم‌رفتاری است و محصول لایه‌های مختلف تعامل اجتماعی است. از نظر وی برای درک جامعه باید به صورت‌های گوناگون تعامل توجه کرد، زیرا جامعه بیش از ترکیب یا اصطلاح کلی، بر تعامل‌های افراد و گروه‌ها دلالت دارد (زیمل، 1978، ص175). عواملی مانند اندازه گروه، پیکربندی فضایی و بُعد اجتماعی، در میزان و شدت تعامل اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارد. هم‌بستگی گروه با افزایش عددی اعضای گروه و ورود عناصر فردی ناهمگون کاهش می‌یابد (زیمل، 1950، ص397).
"پارسونز" در بحث از روابط قومی، تحلیل سامانه‌های ارزشی مشترک را در کانون تحلیل خود قرار می‌دهد: الف) پارسونز کنش‌گرهای فردی را مخلوق‌های هنجارطلب به شمار می‌آورد که در اثر فرایند جامعه‌پذیری در وجود آنها درونی شده است؛ ب) سنت‌های اجتماعی یعنی سامانه‌های نمادین مشترک دوشادوش یکدیگر در جامعه عمل می‌کنند و به رفتارهای اجتماعی کنش‌گرها جهت می‌بخشند (پارسونز، 1951، ص11). در نظریه عمومی سامانه پارسونز، قومیت به مثابه سامانه اعتباری در کنار سامانه‌های نهادهای آموزشی به‌ویژه نهاد خانواده قرار می‌گیرد، زیرا مسئول انتقال ارزش‌های غالب، یا مسئول فرایند جامعه‌پذیری و درونی کردن هنجارهای گروهی است. در عین حال قومیت بیان‌گر آمیزه‌هایی از هم‌بستگی‌های جماعتی و خویشاوندی است، پس هم‌بستگی گروهی قومی بی‌تردید دربردارنده گروه قومی مانند پاسداری اخلاقی و معنوی در رفتارهای فردی و گروهی است (مالشوویچ، 1390، ص80). پارسونز اعتقاد دارد که به تدریج هویت‌های قومی در هویت ملی و توسعه آن هضم می‌شود.

همه قومیت‌ها، افراد و گروه‌ها با وجود ویژگی‌های نژادی و محلی از یک‌ سلسله مؤلفه‌های عام برخوردارند که از آن به عنوان هویت ملی و عنصرهای قوام‌دهنده آن یا "دمیتور" نام برده می‌شود. عناصر شکل‌دهنده هویت ملی یک کارکرد ویژه دارد و آن هم انسجام‌بخشی و اتحادآفرینی در حول اشتراکات دینی و اجتماعی است.
در واقع هویت ملی از منظر جامعه‌شناسی، مانند نوعی احساس تعهد و وابستگی عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام می‌گردد و دارای ابعاد گوناگون و فرهنگ ملی، دینی، اجتماعی و انسانی است (حیدری، 1385).
هم‌بستگی اجتماعی، همانندی و شباهت‌های رفتاری و ... وحدت‌آفرین، امنیت‌زا و اعتماد‌آفرین هستند. به نظر اندیشمندان جامعه‌شناسیِ متأخر، امنیت نتیجه آرامش روانی و اجتماعی است و بیشتر از آسایش و رفاه ارزش دارد و آرامش جامعه دستاورد هم‌بستگی اجتماعی و تقویت هم‌گرایی و مشابهت اجتماعی است، در حالی که شکاف، تفرقه و تفاوت تهدیدزا و زایل‌کننده امنیت است.
تصویر 1: الگوی مفهومی ابعاد مختلف امنیت
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4- سازوکارهای روانیِ برقراری امنیت اجتماعی در سیره نبوی
1-4. سازوکارهای فردی امنیت اجتماعی در سیره نبوی
برای پاسخ‌گویی به این سؤال می‌توان به توانمندی‌های فردی پیامبر(ص) اشاره کرد که از اخلاق و رفتار او سرچشمه می‌گرفت و سیره او در ایجاد امنیت فردی برای آحاد مسلمانان یا به عبارت دیگر آحاد جامعه اسلامی اعم از مسلمان و غیرمسلمان اشاره کرد:
اخلاق حسنه و والای پیامبر نقشی تعیین‌کننده در هم‌بستگی اجتماعی و وفاق در جامعه صدر اسلام و امت اسلامی داشت. خداوند باری تعالی این اخلاق پیامبر را به خلق‌وخوی بزرگ نام برده است (نهج‌البلاغه، 963). پیامبر بزرگ اسلام، برای داشتن چنین اخلاقی، آن‌چنان مورد توجه جامعه اسلامی، یاران و اطرافیان خود بود که آنها خواسته‌های او را بر خواست خود اولویت می‌بخشیدند و به‌عبارت بهتر با جان و دل در خدمت فرمان‌های پیامبر بودند (شریعتی، 1385، ص95). برخی از ویژگی‌ها و سیره فردی پیامبر(ص) که رضایت و اعتماد فردی مردم را در پی داشت و به امنیت فردی منجر می‌شد، به‌شرح ذیل است:
الف) رحمت و مهربانی: «لَقَد جاءَكُم رَسولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ؛ هر آینه برای شما پیامبری از جنس خودتان فرستادیم برای او دشوار است که شما به زحمت بیفتید، به هدایت شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است» (توبه/128).
پیامبر مردم را دوست می‌داشت و از ضلالت و گمراهی مردم رنج می‌برد. در تاریخ اسلام مشهور است که در روز فتح مکه وقتی یکی از سرداران اسلام شعار انتقام سر داد پرچم را از دست او گرفت و به مسلمان‌ها گفت: شعار امروز روز محبت و مهربانی است، سر دهید (انفال/60). پیامبر با این رفتار به دشمنانی که سال‌ها او و یارانش را اذیت داده بودند القای امنیت فردی کرد و بدین‌وسیله آنها را به دامان امنیت اجتماعی دعوت کرد. چنین رفتاری، به عنوان آموزه عملی و سیره فردی او به جامعه درس اجتماعی گذشت، بخشش و عفو را القا می‌کرد.

ب) گشاده‌رویی یا شرح صدر: بردباری، شکیبایی و تحمل او در برابر همه ناملایمات و سختی‌ها از ویژگی‌های بی‌بدیل پیامبر رحمت بود. بردباری در برابر سخت‌گیری‌ها، مشکلات، آزار و شکنجه، تحریم‌ها و تمسخرهای قریش و مکی‌ها طاقت‌فرسا بود، ولی پیامبر رحمت در برابر همه این ناملایمات با گشاده‌رویی و بردباری رفتارهای نرم و ملایمی از خود نشان می‌دادند. خداوند این موهبت را به پیامبر(ص) ارزانی داشته بودند و در قرآن می‌فرمایند: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»(انشراح/1). امام علی(ع) او را «أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً؛ گشاده‌روترین مردم دانسته است» (نهج‌البلاغه، 1379، ص94). در تاریخ مشاهده می‌کنیم وقتی پیامبر در جنگ اُحُد سخت مجروح شده و دندان مبارک‌شان شکست، باز دشمن خود را دعا کرده، می‌فرماید: «الّلهُمَّ اغْفِرْلی قَوْمِىِ فَإِنَّهُمْ لایَعْلَمُونَ؛ خدایا قوم مرا ببخش که آنها نمی‌فهمند»(نهج‌البلاغه، 1005).
پ) ساده‌زیستی: یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر اسلام ساده‌زیستی ایشان بود که هم‌سطح طبقه‌های ضعیف و فقرای جامعه معاش می‌کردند. مسیحیان نجران که با لباس‌های فاخر و گران‌قیمت به دیدار پیامبر آمده بودند با دیدن ساده‌زیستی وی لباس گران‌بها کنار گذارده، به شکل او به حضورش مشرف شدند (نهج‌البلاغه، 854). از امام صادق(ع) روایت شده است که پیامبر با بردگان، مثل آنها و در کنارشان می‌نشست و از غذای آنها تناول می‌کرد (نهج‌البلاغه، 863). این زندگی ساده، موجب نزدیکی توده‌ها به ایشان شده، فاصله طبقاتی مرسوم را از بین می‌برد و امنیت فردی، قومی و اجتماعی را تقویت می‌کرد و اعتماد و مشارکت عمومی مردم در امنیت را بالا برده، سرمایه اجتماعی مردم و طبقه‌های پایین را به سطح طبقه‌های بالا ارتقاء می‌داد.
ت) استقامت: استقامت و ایستادگی پیامبر بی‌نظیر بود. سیزده سال پیامبر در مکه آزار و اذیت شدند، و در سه سال محاصره اقتصادی به همراه توده مردم مسلمان در شعب ابی‌طالب با سرمایه اقتصادی همسرشان جامعه را هدایت و اداره کردند. در مدینه نیز انواع جنگ‌ها با کفار مکه، بی‌مهری‌ها و توطئه یهودی‌ها، منافق‌ها و آرام کردن خوی بربریت قبایل مکه موجب آن نشد که پیامبر در این سال‌ها خم به ابرو آورند یا از روی عجز و ناتوانی اقدامی شتاب‌آلود و ناسنجیده‌ داشته باشند. همیشه با بزرگواری، متانت و روحیه بخشنده، مشکلات را از پیشِ ‌رو برمی‌داشتند (شریعتی، 1385، ص96).
تصویر 2: سازوکارهای فردی امنیت اجتماعی در سیره نبوی

  
                                               

                       


2-4. سازوکارهای اجتماعی امنیت اجتماعی در سیره نبوی
شیوه‌های اجرای امنیت اجتماعی پیامبر اکرم(ص) عبارت بودند از:

الف) عدالت اجتماعی: از دیدگاه پیامبر اکرم(ص) انسان‌ها از نظر آفرینش هیچ برتری بر یکدیگر ندارند و هیچ‌یک از گوناگونی‌های نژادی، قومی، زبانی، رنگ و ملیت امتیاز به‌شمار نمی‌رود. همان‌طور که فرمودند: «مردم همانند دندانه‌های شانه برابرند»(مجلسی، 1403، ص65). یکی از عوامل‌ موفقیت پیامبر(ص) در مدینه و جامعه اسلامی آن روز، اجرای عدالت اجتماعی به دست مبارک ایشان بود. پیامبر اسلام قانون الهی عدالت را برای همه طبقات، اعم از ثروتمندان، فقیران، اشراف، بردگان، قوم و خویش و دیگران اجرا کردند. ایشان نسبت به خواسته‌های برتری‌طلبانه قبیله‌ها و بزرگان طایفه‌ها بی‌توجه بودند(سبحانی، 1372، ص519).
سیره مشهور پیامبر بر اجرای عدالت اجتماعی استوار بود، رمز موفقیت او در استواری حکومت اسلامی و حکومت بر دل‌ها در عدالت‌ورزی و مبارزه با افزون‌خواهی‌های بزرگان عرب بود. ایشان در مجالست‌ها در شور و مشورت‌ها، حقوق ویژه‌ای را برای ثروتمندان، قدرتمندان و... قائل نبودند.
ب) رضایت‌مندی: سیره حکومتی و مدیریتی پیامبر، از هر گونه دیکتاتوری و زورگویی به دور بود. از ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم، گروه‌های اجتماعی و قومی به شدت پرهیز داشتند حتی در جریان مهاجرت به مکه برای تعیین محل سکونت‌شان برای دوری از تشتت و نارضایتی، سکّان کار را به اُتراق شترشان سپردند تا جلوی هرگونه حرف و حدیث و تبعیض احتمالی و حتی احساس آن را در جامعه بخشکانند. همان‌طور، در روزهای آخر عمر، برای رضایت مردم و حلالیت از خود سؤال کردند و حتی به خواسته مردی که ادعا داشت در یکی از حرکت‌های عمومی به ناگاه از ایشان شلاق خورده بود حاضر به تأدیه و قصاص شدند (سبحانی، 1372، ج2، ص502). مشی پیامبری بر جلب رضایت عمومی جامعه و به‌ویژه طبقه‌های مستضعف بود و داستان‌های زیادی از بخشش پیامبر در دوران اوج و قدرتمندی به نفع مردم گوناگون داریم.
پ) شفاف‌سازی: در بسیاری از مواقع رفتار حاکمان، گاه با ابهاماتی برای مردم روبه‌رو می‌شود، سوء‌برداشت‌ها و شایعه‌سازی‌های غیرواقعی ریشه در این ابهامات دارد. چنانچه حاکم یا حکومت ابهامات را برطرف نسازند سوء‌برداشت‌ها و شایعه‌ها به دشمنی و زوال حاکمیت کمک می‌کند. رهبران جامعه اسلامی نیز این موضوع را ملتفت بوده‌اند. چنانچه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند: «اگر مردم در کاری نسبت به تو بدگمان شدند و تصور کردند که به ایشان ستم کرده‌ای عذر و دلیل رفتار خویش را برای آنها روشن و آشکار بنما تا از بدگمانی به تو دوری نمایند» (نهج‌البلاغه، 1379، نامه 53). سیره پیامبر خدا نیز این‌چنین بود. چنانچه، در جریان صلح حدیبیه عمر به حضرت درباره معاهده ایشان با قریش و مساوی نبودن یکی از بندها به سود کفار انتقاد نمود که پیامبر(ص) در پی این ماجرا، عمر را با منطق و استدلال متقاعد کردند (سبحانی، 1372، ص197). یا در جنگ حنین آن‌گاه که پیامبر(ص) به تازه‌مسلمان‌هایی که از رؤسای قریش بودند غنیمت‌های بیشتری دادند، موجب اعتراض برخی شد. پیامبر(ص)  به بهترین نحو ممکن این اعتراض را پاسخ دادند و همه معترضین با پاسخ وی مجاب شدند (ابن‌هشام، 1375، ج2، 16). سیره امام علی(ع) و امامان دیگر(ع) نیز بر همین منوال بوده است، چنانچه پیش از شروع جنگ صفین، برای جلوگیری از بدگمانی‌های تأخیر جنگ امام علی(ع) دلیل دیر شدن جنگ را به وضوح بیان کردند (نهج‌البلاغه، کلام 55). حضرت امیر(ع) برای پاسخ‌گویی به حق خلافت خود پس از پیامبر(ص) در جواب فردی که او را حریص خلافت می‌خواند حقانیت خود را با دلیل ثابت نمودند (نهج‌البلاغه، 1379، خطبه 172). امام حسین(ع) نیز این سیره را با خود داشتند. ایشان پس از شنیدن خبر شهادت مسلم‌بن‌عقیل بی‌درنگ آن را به گوش یاران رساندند. با اینکه، اعلام این خبر باعث ترک برخی از همراهان ‌شد. امام‌حسین(ع) هدف حرکت و خطرهای آن را به گوش همه رساندند و شب عاشورا بسیاری از همراهان ایشان اجازه ترک اردوگاه امام را پیدا کردند.
شفاف‌سازی‌های پیامبر(ص) و امامان(ع) با پاسخ‌گویی و اقناع مردم همراه بود که اعتماد و فداکاری همه‌جانبه یاران و همراهان را در پی داشت (شریعتی، 1385، صص98و99). شفاف‌سازی، صراحت و دوری از سانسورهای خبریِ معمولِ امروز که به کدورت‌ها، شایعه‌ها و پشت پرده‌ها دامن می‌زند و از آفات امنیت اجتماعی مردمی و فراگیر به‌شمار می‌رود، سیره عملی آن معصومین بود و از همین‌رو امنیت روانیِ حکومت‌شان بیش از امنیت‌های فیزیکی خشن و غیرمردمی بود.

ت) مشارکت: پیامبر(ص) مردم را در امور سیاسی مشارکت می‌داد و آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، حضوری فراگیر داشتند و خود پیامبر از نظرها و برنامه‌های آنها بهره لازم را می‌بردند. چنین مشارکت‌هایی میزان حمایت مردم از راهبردهای پیش‌ِ رو را بالا می‌برد، چرا که آنها خود را در همه مراحل آن سهیم می‌دانستند. گذر از بحران‌ها با هم‌فکری یاران، توصیه‌ها و مشورت‌های آنها همراه بود برای نمونه، زمانی که پیامبر و یاران، کنار چاه‌های بدر از آمدن لشکر مسلح قریش اطلاع یافتند، پیامبر برای رودررویی یا رودرو نشدن با آنان نظر یاران را پرسیدند. همچنین در موارد دیگر، نظر انصار را که با آنها پیمان دفاعی داشتند، می‌‌پرسیدند سپس با هم‌رأیی و جمع‌بندی آرا تصمیم می‌گرفتند(ابن‌هشام، 1375، ج2، ص266). در جنگ اُحُد نیز در مورد این‌که در مدینه برای نبرد باقی بمانند یا در بیرون از آن موضع‌گیری کنند همه‌پرسی برگزار کردند(ابن‌هشام، 1375، ج3، ص67). نظرخواهی ایشان در جنگ احزاب نیز همین‌گونه بود که پس از مشورت با یاران و با پیشنهاد سلمان برای حفر خندق، راهبرد نهایی شکل گرفت(سبحانی، 1372، ص126). برای برخورد با یهود بنی‌قریظه نیز داوری را به سعد بن معاذ واگذار کردند‌(ابن‌هشام، 1375، ج2، ص154).
مشی حکومتی و سیره آن حضرت برای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بر پایه مشارکت نخبگان، یاران و آحاد مردم استوار بود. برای همین شعاع حکومتی ایشان و شعاع امنیت اجتماعی در حکومت‌شان به گستردگی جامعه اسلامی بود و مرز و فاصله‌ای بین او و مردم وجود نداشت. مسجد محل اجتماع عمومی و مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بود. بدین‌ترتیب امنیت به همه جامعه گسترش پیدا می‌کرد.

ث) رابطه با مردم: در حکومت پیامبر(ص) رابطه مردم و حاکم نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف دارد. از نظر پیامبر حاکم مسئول است و باید دلسوزانه جامعه را هدایت و رهبری کند. هیچ حق و حقوق ویژه‌ای برای ایشان و اطرافیان‌شان به دلیل مسئول بودن وجود نداشت. چنانچه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند: «با مردم همچون حیوان درنده‌ای که خوردن آنها را غنیمت بشماری مباش» (نهج‌البلاغه، نامه53). در نظر پیامبر اکرم، ملاک‌هایی چون نسبت و خویشی با ایشان، سن و ارتباط قبیله‌ای خاص برای احراز پست‌ها وجود نداشت، بلکه تنها شایستگی‌های ایمان، توانمندی و اهلیت فرد برای آن سِمت ملاک انتخاب قرار می‌گرفت. از این‌رو، پس از فتح مکه جوان بیست‌ساله‌ای برای حکومت آنجا منصوب کردند یا "اسامه" جوان هجده‌ساله‌ای را برای فرماندهی سپاه به‌منظور نبرد با رومیان انتخاب کردند و همه مسلمان‌ها را به اطاعت از او فراخواندند (شریعتی، 1385، ص99). چنانچه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند: «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش»(نهج‌البلاغه، نامه 53). مردم‌داری، زیربنای حکومت پیامبر و امام علی(ع) بود و آنها احترام به مردم را وجهه همت خود قرار داده بودند و در مسلک و سیره آنها ویژه‌خواری و فاصله با مردم معنایی نداشت آنها با مردم و برای مردم بودند. برای همین، حکومت آنها، حکومت بر دل‌ها و روان‌ها بود.
ج) رعایت حقوق مردم: از نظرگاه اسلام همان‌طوری که حکومت و حاکم بر مردم حق دارند، در مقابل، مردم نیز بر حکومت و حاکم حقوقی دارند. مردم حق دارند از امنیت ایجاد شده توسط حکومت بهره‌مند شوند و حکومت نیز حق دارد از مردم برای برقراری امنیت کمک بگیرد. حکومت باید از حقوق مشروع شهروندان دفاع کند. همچنان‌که پیامبر(ص) چنین می‌کردند. روایت شده فردی از "سمره بن جندب" پیش پیامبر شکایت کرد که وی بدون اجازه وارد خانه من می‌شود تا به درختی که در آنجا دارد سرکشی کند. سمره با درخواست پیامبر نیز حاضر نشد با اجازه وارد خانه شود و حتی حاضر نشد درخت خود را با هیچ درختی عوض کند. پیامبر(ص) برای دفاع از حقوق شهروندی دستور دادند درخت را از ریشه قطع کنند. این دقت‌ها پیامبر را محبوب دل‌ها کرده، اطاعت ایشان را به ارمغان آورد که نتیجه همه اینها امنیت و آرامش کامل در مدینه بود (شریعتی، 1385، ص100). پیامبر برای احقاق حقوق افراد جامعه و برقراری نظم و امنیت، مناسبات غلط و مرسوم جامعه پیشین، مانند خویشی، مهتری و... را نادیده می‌گرفتند و برای برقراری امنیت، استثناهایی در نظر نداشتند و فریادرسی مردم کوچه و بازار، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان را به یکسان پیش می‌بردند.
چ) حضور پیامبر در امور عمومی: پیامبر اکرم(ص) با این‌که پیامبر خدا و حاکم مدینه بودند، کارهای شخصی‌شان را خودشان انجام می‌دادند و همانند هر شهروند دیگری عهده‌دار وظیفه‌های شهروندی خود بودند. برای نمونه، در هنگام ساختن مسجد، همانند دیگر مردم، سنگ و مصالح می‌آوردند و کار می‌کردند. در جنگ‌ها، نزدیک‌ترین فرد به دشمن و در نوک و پیشانی خط حمله و دفاع حضور داشتند. پیداست که حضور فعال ایشان در صحنه‌های گوناگون بر جدیت و مشارکت مردم و شهروندان می‌افزود و پیروی از قوانین و مقررات در بین مردم، بهتر جریان می‌یافت. این موضوع یکپارچگی و هم‌بستگی اجتماعی مردم را به نحوی شگرف بالا می‌برد(شریعتی، 1385، ص100).
ح) وفای به عهد: از ویژگی‌های بارز همه پیامبران، وفای به عهد است. دشمنان نیز از این ویژگی پیامبر اکرم(ص)، آگاهی داشتند و به راحتی با ایشان پیمان می‌بستند و مطمئن بودند که از جانب ایشان نقض پیمان و عهدی رخ نخواهد داد. کفار قریش که مهم‌ترین دشمن رسالت به‌شمار می‌آمدند، در سال ششم هجرت، پیمان صلح با آن حضرت منعقد کردند. پس از آن، تا زمانی که کفار پیمان یادشده را نقض نکردند پیامبر با وجود قدرت برتری که داشتند هیچ‌گونه تعرضی به آنان ننمودند. وفای به عهد پیامبر با یهود و مشرکان نیز برای دفاع از امنیت شهر مدینه و حفظ آن مشاهده می‌شود. پیامبر(ص) حتی پس از قدرت گرفتن تا زمانی که دشمن نقض عهد نمی‌کرد بر عهد و پیمان خود پای‌بند ‌بودند (شریعتی، 1385، ص101).
تصویر3: سازوکارهای اجتماعی امنیت اجتماعی در سیره نبوی

                                                                                        

 
 
                                                                         
                                                                    




3-4. سازوکارهای انتظام‌بخش امنیت اجتماعی در سیره نبوی
مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی، هدایت و رهبری و مهارت‌های اخلاقی اسلامی می‌تواند به انتظام‌بخشی امنیت اجتماعی کمک کند(کرم‌اللهی و مجتبایی، 1393، ص6). مهارت ارتباط انسان و جامعه دارای چهار شاخص و توانایی است که در بردارنده قدرت بیان، مهارت کلامی، آشنایی با فنون گفت‌وگو و مذاکره، مهارت نوشتاری و گوش دادن مؤثر است(سجادی،1390، ج1، ص62). در سیره نبوی چنانچه در سازوکارهای اجتماعی امنیت آمد شفاف‌سازی ایشان، به‌‌یقین به قدرت بیان بالا نیاز دارد. همان‌طور مهارت‌های کلامی برای اقناع‌کنندگی لازم بوده است. معاهدات گوناگون ایشان با کفار قریش، یهود، قبایل اوس و خزرج مدینه و قبایل‌ دیگر که در همه موارد امنیت برای جامعه اسلامی را در پی داشت، توانمندی ایشان در گفت‌وگو و مذاکره را نشان می‌دهد. همچنین نامه‌های ایشان به بلاد قدرتمندی چون ایران، روم و بلاد دیگر مؤید مهارت‌های نوشتاری‌شان است.

تاریخ صدر اسلام نشان‌گر آن است که در سایه عنایت و اراده الهی و در پرتو اقدامات و سیره و سنت قولی و عملی نبوی، اختلافات و کینه‌های دیرپای قبایل در هم شکست و فضای دشمنی دیرینه و جنگ و خون‌ریزی میان قبایل چنان به فضای دوستی بدل شد که میان آنان پیمان اُخوت منعقد گردید و رابطه دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که رقیب سرسخت یکدیگر بودند به دوستی گرایید. در سنت مبارک نبوی، مهرورزی و دوستی با یکدیگر در پرتو جلال الهی، صفت مؤمنین مقرّب نزد خداوند معرفی شده است.
بهره‌مندی و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای امر به معروف و نهی از منکر به جامعه انتظام بالایی می‌بخشد و انتظام جامعه را در پیش همگان نهادینه می‌کند. از این‌رو، آحاد مردم نیز در درون گروه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اجتماعات در پی انتظام‌بخشی به امنیت جامعه برمی‌آیند.

تصویر 4: سازوکارهای انتظام‌بخش امنیت اجتماعی در سیره نبوی
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برقراری وحدت و هم‌بستگی اجتماعی، حل‌وفصل واگرایی‌ها، به‌ویژه در امور دینی، ایجاد فضای برادری، از بین بردن زمینه‌های دشمنی و گسترش مهرورزی، از اقدامات اساسی پیامبر(ص) بوده است. خداوند در قرآن کریم همه مؤمنان را برادر (حجرات/10) و عضو اُمت یگانه و بزرگ اسلامی و بنده خود خوانده است: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ؛ همانا این امت شما، امتی یگانه است و من پروردگار شمایم پس مرا پرستش کنید» (انبیا/92 و مؤمنون /52). و با شناساندن "وحدت" به‌عنوان نعمت ویژه الهی، همه را به وحدت فراخوانده است: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن‌گاه که دشمن (یکدیگر) بودید پس خداوند میان دل‌های شما الفت و یگانگی قرار داد»(آل‌عمران/103). قرآن کریم از تک تک افراد می‌خواهد با پیشه‌ ساختن تقوا، اختلافات خود را کنار نهند: «فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ؛ پس تقوا پیشه کنید و اختلافات میان خویش را اصلاح نمایید»(انفال/1).
با مشارکت در حل اختلافات خانوادگی، نظام خانواده را به آرامش رهنمون شوند(بقره/224 و نساء /35و114) و در عرصه اجتماع نیز، میان دو گروه متعارض، صلح و دوستی پدید آورند: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما؛ و اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ برخاستند، بین آنان اصلاح نمایید»(حجرات/9). خداوند، این‌گونه اقدامات صلح‌جویانه را اصلاح میان برادران نامیده است: «إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ؛ همانا مؤمنین برادرند پس بین برادرانتان را اصلاح نمایید»(حجرات/10). خداوند در قرآن، به‌طور ویژه، تفرقه در دین را مذموم و موجب عذاب معرفی نموده و امت اسلامی را از آن بر حذر داشته است و به صورت آشکار، تفرقه‌افکنان مذهبی را به‌طور کلی از سنت و سیره پیامبر دور و پیامبر را از آنان، جدا دانسته است: «کسانی که آیین خود را پراکنده ساخته‌اند و به دسته‌های گوناگون تقسیم شدند تو هیچ‌گونه رابطه‌ای با آنها نداری و سر و کار آنها با خدا است سپس خدا آنها را از آنچه انجام می‌دهند، آگاه خواهد ساخت». و بر اقامه ‌دین خدا و صراط مستقیم ‌الهی و پرهیز از هرگونه تفرقه و گروه ‌گروه ‌شدن در دین ‌تأکید می‌کند: «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» (شوری/13). خداوند، تنازع و درگیری بین مسلمانان را برنمی‌تابد؛ زیرا موجب سستی، از بین رفتن شخصیت و  عزت و شکست در برابر دشمن می‌شود. بر این اساس، وحدت و یکپارچگی، از دیدگاه قرآن، نوعی اقتدار است که باید آن را فراهم آورد و دشمن را به وسیله آن، چنان ترساند که خیال تعرض به مسلمانان را از سر به در کند. قرآن کریم، تمسک به "حبل‌اللّه"، اطاعت از خدا و رسول و اولی‌الامر را محور وحدت بین مسلمانان معرفی نموده، هر گونه تحاکم به طاغوت (نساء/60)، پذیرفتن حکم جاهلیت و روی‌گردانی از مراجعه به پیامبر و سنت و سیره حسنه آن حضرت و نپذیرفتن مرجعیت نهایی رسول اکرم در اختلافات را نشانه بی‌ایمانی، نفاق و پیروی از راه‌های گوناگون و عامل اساسی تفرقه و تشتت مذهبی دانسته است.

تصویر 5: سازوکارهای هم‌بستگی اجتماعی (هم‌گرایانه) امنیت اجتماعی در سیره نبوی





5-4. سازوکارهای اعتمادآور امنیت اجتماعی برای انگیزه‌های مشارکت اجتماعی
با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن دوران در شهر مدینه، پیامبر(ص) به‌منظور ایجاد اعتماد و تزریق انگیزه مشارکت اجتماعی، سنت گذشته پیمان یا ایمان را فعال کرد و خود در آنها عضو شد. جامعه عربستان به شدت پای‌بند این سنت اجتماعی بود و پیامبر(ص) با آگاهی از این مسئله، در جهت تبلیغ دین و برانگیختن انگیزه‌های مشارکت مردمی از آن بهره گرفت. ایشان پیش‌تر در پیمان "حلف الفضول" شرکت داشتند. حلف از قوی‌ترین سنت‌های اجتماعی عرب بود که پیامبر بدان روح انقلابی بخشید و روحیه اعتقادی در آن دمید (شریعتی، بی‌تا، ص276). درواقع، در وضعیتی که بیشتر مسلمانان، تازه به دین اسلام گرویده بودند و ایمان مستحکمی نداشتند و تنها به دلیل رفتار نیک پیامبر آیین اسلام را پذیرفته بودند، پیامبر(ص) درصدد بود با این اقدام زمینه‌های اجتماعی حفظ امنیت مدینه را با مشارکت آنان محقق سازد و با بهره‌گیری از ابزاری که آنها بدان اعتماد داشتند امنیت‌آفرینی نماید. دیگر اقدامات اعتمادآور پیامبر(ص) که زمینه مشارکت مردمی را برای برقراری امنیت اجتماعی به دنبال داشت، عبارت بودند از: الف. ساختن مسجد، ب. وضع کردن دو اصطلاح مهاجر و انصار، پ. انعقاد پیمان مدینه، ت. برقراری پیمان برادری و دوستی بین آنان و ایجاد انگیزه رقابتی برای مشارکت بیشتر آنها در امور امنیتی، ث. کنترل و مهار تعصب‌های قومی و قبیله‌ای، ج. انعقاد پیمان با غیرمسلمانان اطراف مدینه، چ. انعقاد پیمان با قبایل مسیر تجارتی قریش، د. اعلام هم‌بستگی با ادیان توحیدی و تألیف قلوب.
تصویر 6: سازوکارهای اعتمادآور امنیت اجتماعی برای انگیزه‌های مشارکت اجتماعی
                  
 






 
6-4. سازوکارهای ارزش‌گذار به هویت‌های قومی با تأکید بر اقلیت‌های قومی امنیت اجتماعی
پیامبر اکرم(ص) با انعقاد پیمان‌های گوناگون با قومیت‌ها و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌ها و احترام قائل شدن و اعتماد نسبت به آنها از سرمایه اجتماعی انسانی و فرهنگی جامعه در خدمت به دین اسلام بهره‌برداری می‌کرد و بدین‌ترتیب به شخصیت فردی و گروهی و اجتماعی آنان توجه می‌نمود. ایشان، در ضمن تقویت حکومت مرکزی، حساسیت‌ها و تعصب‌های قومی را مهار نموده، از برخورد و رویاروییِ فیزیکی و دشمنی‌های ناشی از کوچک شمردن اقوام‌ جلوگیری به عمل می‌آورد. در عین حال بسیاری از خرافه‌های منتسب به فرهنگ و آموزه‌های فرهنگی آن را اصلاح، جرح، تعدیل یا تعطیل می‌کرد.
معروف‌ترین و مهم‌ترین قبایل جزیره‌العرب هنگام ظهور اسلام، قبیله‌های "قریش" در مکه و اطراف آن، اوس و خزرج در یثرب، بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر، بنی‌قریظه و بنی‌بَهدل در یثرب و نواحی آن مانند خیبر، وادی‌القرای، تَیما و ثقیف در طائف و… بودند (رفیعی، ۱۳۸۵، ص۲۳). در کنار آن، از همان سال‌های آغازین پیدایی اسلام و تشکیل حکومت اسلامی، جمعیت و گروه‌هایی از پیروان ادیان گوناگون بی‌آنکه به اسلام بگروند، در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی باقی ماندند که این امر، زمینه شکل‌گیری کمینه‌های دینی و ضرورت توجه به حقوق آنها را در دولت اسلامی ضروری ساخت(بهادری جهرمی، ۱۳۹۱، ص۱۲۳).

 در آن دوران، اعراب به نژاد عرب افتخار و مباهات می‌کردند و خود را ممتاز از دیگران برمی‌شمردند، یهود نیز خود را ملت برگزیده خدا به شمار می‌آوردند و می‌گفتند: "بنی‌اسرائیل" براساس هم‌بستگی خونی و وحدت نژادی، فرزندان خدا هستند و بر همین اساس، امتیازاتی خاص دارند، اما قرآن که در راه تأسیس جامعه جهانی بود، با اساس این دو نوع ملیتِ مبتنی بر وحدت نژادی سرسختانه مبارزه کرد (مجتهد شبستری، ۱۳۴۶، ص۸۸).

مجموعه اقدام‌های تحسین‌برانگیز پیامبر در جهت اعتباربخشی به قومیت‌ها و مبارزه با تبعیض عبارت بود از: الف) تعامل پیامبر اسلام(ص) با مخالفان و منافقان در قالبِ دعا برای مشرکان، صلح حدیبیه و عفو عمومی مکه و سران کفر (سعادت، ۱۳۸۵، صص166-161). ب) تعامل پیامبر اسلام با قبایل مدینه مانند اوس و خزرج و قبایل یهودی و مسیحی، پ) تعامل پیامبر با کمینه‌ها. به شهادت تاریخ، مبانی و اصول دین مبین اسلام در حمایت از حقوق کمینه‌ها در قرن هفتم میلادی برای نخستین‌بار، گامی بزرگ بوده که در راه تحقق عدالت، آزادی و برابری انسان‌ها برداشته شده است و پیامبر(ص) در سیره و رفتار خویش به خوبی احترام به حقوق کمینه‌ها را به نمایش گذاشته است که بی‌تردید‌ الگوی رفتاری همه مسلمانان در این موضوع و موضوعات دیگر است (بهادری جهرمی و احمدزاده، ۱۳۹۱، ص ۱۲۵). در پیمان عمومی با یهود و پیمان با سه گروه معروف یهود (بنی‌قینقاع، بنی‌قریظه و بنی‌نضیر) در برابر تعهداتی که آنها به عهده گرفتند، آزادی آنها در حفظ آیین خود و دفاع از آنان در صورت وقوع جنگ بین آنها و دیگران تضمین شد. در پیمانی که بین پیامبر و نصارای نجران نیز منعقد شد، پیامبر بر آزادی آنها در حفظ آیین خود تأکید ورزیدند و اعلام کردند که کشیشان آنها از کار برکنار نخواهند شد (اصغری آقامشهدی، ۱۳۸۷، ص۴۰). ت) تعامل پیامبر اسلام(ص) با قوم یهود عنصری مهم در جامعه مدینه به‌شمار می‌رفت. در نتیجه پیامبر(ص) از آغاز هجرتش به مدینه، بر جذب قوم یهود به دین اسلام مصمم بود. ایشان در مرحله اول به دلجویی از یهودیان و جلب قلوب آنها به اسلام پرداخته، آنان را به هم‌زیستی و توافق در اصول مشترک دعوت کردند (زمانی محجوب، ۱۳۸۵، ص۱۲۴). ث) پیامبر اسلام در اندیشه‌های تعامل‌گرایانه با قومیت‌ها و سفیران آنها، به تحقق حاکمیت اسلام در منطقه حجاز و برچیده شدن سفره نظام قبیلگی از این سرزمین، به اندیشه گسترش دعوت اسلامی به آن سوی مرزهای حجاز افتاد، چرا که رسالت او فراتر از قوم عرب و حجاز بود. در این مرحله از برخورد پیامبر(ص) با قومیت‌ها، چند گروه متنفذ وجود داشتند؛ یکی، شاهان و سران کشورهای بزرگ آن روز، دوم، مقامات مذهبی مسیحی و سوم، رؤسای قبایل معروف و بزرگ در نواحی مختلف شبه جزیره‌العرب و شامات (رفیعی، ۱۳۸۵، ص۳۱). از سال ششم هجری، جامعه اسلامی شاهد ورود هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها، قبایل و گروه‌های مذهبی بود و سال به سال بر تعداد وفود
 و اهمیت مذاکراتی که با پیامبر(ص) به عمل می‌آوردند و نتایج آن افزوده می‌شد. پیامبر(ص) با احترام کامل از هیئت‌های نمایندگی استقبال نموده، با صداقت و قاطعیت با آنان مذاکره می‌کرد و به آنها اطمینان می‌داد که می‌توانند در کنار مسلمانان، از آرامش و امنیت برخوردار باشند(عمید زنجانی، ۱۳۶۰، ص۲۰۴). ج) پیامبر اسلام در بحث قشربندی اجتماعی، دست‌کم با چهار نوع قشربندی اجتماعی مبارزه کرد، که عبارتند از: تبعیض قومی نژادی، نظام بردگی، تبعیض جنسیتی و قشربندی مبتنی بر متغیر اقتصادی. اما در صدر اسلام و میان اعراب جاهلی، الگوهای مختلفی از نابرابری وجود داشت، که نابرابری مبتنی بر قومیت و نژاد، یکی از بنیادی‌ترین آنها بود. متغیرهایی همچون عرب، عجم، سیاه و سفید بنیادهایی بودند که گروه‌های اجتماعی براساس آن به میزانی متفاوت از منابع و مزایای اجتماعی دسترسی داشتند.
پندار خودمحوربینانه اعراب، به آنها ذهنیتی بخشیده بود که براساس آن، هویت و کرامت انسانی سایر گروه‌های قومی و اجتماعی که از آنها به عنوان "عجم" یاد می‌شد، بی‌ارزش تلقی می‌گردید، اما پیامبر اسلام(ص) با نفی هر نوع ملاک برتری جز معیار "تقوا" و حفظ ارزش‌های برتر انسانی، با این وضعیت مبارزه کرد (اسلم جوادی، ۱۳۸۵، ص۷۸).


تصویر 7: سازوکارهای ارزش‌گذار به هویت‌های قومی با تأکید بر اقلیت‌های قومی امنیت اجتماعی


5- نتیجه‌گیری
امنیت اجتماعی همان‌طور که اشاره شد از وجوه بسیار مهم امنیت است که به‌تازگی و درست مقوله امنیت را از سازوکارهای سخت و نظامی به میان مردم کشیده است. امنیت اجتماعی بیشتر مقوله‌ای است که با سرمایه اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم، طبقه‌های گوناگون، قومیت‌ها و... ارتباط دارد. حکومت‌هایی که از جلب اعتماد مردم و قدرت بسیج‌کنندگی مردم به کمک اعتماد برخوردار هستند امنیت را بین مردم می‌برند و خود مردم با اعتماد، هم‌بستگی و با انگیزه‌های امنیت فردی و خانوادگی پی‌گیر امنیت می‌شوند. این موضوع به‌تازگی در غرب مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. در صدر اسلام، پیامبر اکرم(ص) همه سازوکارهای احترام، مدارا، جلب اعتماد و هم‌بستگی‌کنندگی را داشتند و به مدد آنها توانستند در سرزمین تاریک و جاهل عرب که غیر از تیغ و تعصب سلاح دیگری کاربرد نداشت، به خوبی به حقوق جنسیتی، دینی، زبانی، نژادی و اجتماعی یکسان همه مردم پافشاری کرده، برخلاف مخالفت‌های قدرتمندان آن را در جامعه نهادینه کنند. پیامبر با تکیه بر رأفت و مهربانی و با سلاح گفت‌وگو و مذاکره و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی بی‌نظیرشان حتی اعتماد سرسخت‌ترین دشمنانشان برای انعقاد معاهده‌های تجاری و امنیتی را به‌دست آوردند و فاصله اجتماعی حاکمیت با مردم را به قرابت، نزدیکی و صمیمیت ارتقاء دهند به‌طوری که امانت‌داری ایشان و صداقت‌شان مورد توجه دشمنانشان بود.

این مقاله با بهره‌گیری از سیره پیامبر عظیم‌الشأن اسلام سازوکارهای امنیت اجتماعی را در قالب سؤالات و اهداف آنها بررسی کرد سپس پاسخ‌هایی را ارائه داد. امنیت را در بُعد فردی در چارچوب سیره پیامبر مطالعه کرد و به شکل موجز، محبت و مهربانی، گشاده‌رویی و شرح صدر، استقامت و ساده‌زیستی ایشان مورد بررسی قرار داد. البته موارد زیادی از سیره فردی ایشان برای الگوبرداری و تبعیت وجود دارد ولی موارد اشاره‌شده به سیره امنیت‌ساز از منظر فردی نظر دارد که آثار روانی آن بر فرد و جامعه به دلیل اعتماد به عاملیت پیامبر و بزرگان جامعه به دست می‌آید. ایشان با بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، به تنهایی بسیاری از تهدیدها و خطرها را به فرصت‌های امنیت‌ساز بدل کردند. محبت و مهربانی ایشان جذابیت خوبی برای دوست و دشمن داشت، گشاده‌رویی و شرح صدر ایشان به روشنی‌بخشی مسیرشان و اهداف‌شان کمک می‌کرد و سوءتفاهم‌های احتمالی را می‌زدود. ساده‌زیستی‌شان موجب نزدیکی ایشان به مردم جامعه و طبقه‌های پایین اجتماعی می‌شد و اهداف، آیین و مأموریت ایشان را پذیرفتنی‌تر می‌کرد. استقامت از شاخص‌های مهم پیشین است؛ یعنی مهرورزی، محبت و شرح صدر و گشاده‌رویی موجب نمی‌شد که پیامبر از مواضع و رسالت خود عقب‌نشینی کند. ایشان در عین مدارا، محبت‌ورزی، گذشت و نادیده گرفتن خطای خطاکاران سرسختانه رسالت الهی خود را دنبال می‌کردند.
در بُعد اجتماعی امنیت، ایشان پیامبر عدالت‌ورز و امینی بودند که مردم را همچون دندانه‌های شانه برابر می‌دانستند. از نظر ایشان، ثروت، قدرت، نژاد، رنگ و زبان به خودی خود شاخص‌های قربت‌آفرینی نبودند. ایشان برای همه ویژگی‌های حکومتی و سیره عملی‌شان، یاران پا به رکابی چون، بلال، یاسر و سمیه، ابوذر و سلمان را جذب کردند. حتی دشمنان سرسختی چون کفار قریش و یهود به عدالت و امانت‌داری ایشان معترف بودند و پیمان‌های تجاری، اقتصادی و صلح با ایشان امضاء کردند. مهم‌ترین رکن امنیت اجتماعی ایشان بر پایه عدالت اجتماعی مبتنی بود که دستاورد اعتماد را برای گروه‌های متعامل با ایشان به ارمغان می‌آورد.
رضایت‌مندی شهروندان و اهالی مملکت اسلامی از حکومت و سیره حکومتی ایشان از سازوکارهای مهم دیگری است که اعتماد عمومی و خصوصی و امنیت اجتماعی پایداری را نصیب حکومت ایشان می‌کرد. شفاف‌سازی وجه دیگری از این سازوکار بود و ایشان سعی می‌کرد جزئیات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها، توفیقات و شکست‌هایشان را به اطلاع مردم برسانند تا راه سوء تفاهم‌های احتمالی را ببندند و جلوی بی‌اعتمادی و ناامنی‌های اجتماعی را سد کنند. سازوکارهای یاد شده در چارچوب امنیت اجتماعی خود اعتمادآور و مشارکت‌دهنده مردم بودند. وقتی مردم عدالت و شفاف‌سازی ایشان را می‌دیدند از وضعیت موجود اعلام رضایت می‌کردند و همین رضایت عمومی زمینه مشارکت آنان در برقراری امنیت را در پی داشت. چنین رضایت، عدالت و مشارکتی نیازمند روابط متقابل بین حاکم با مردم بود. برای چنین سازوکارهایی مردم باید بی‌واسطه و در عین اعتماد و بدون فاصله مکانی، جایگاهی و شخصیتی با حاکم خودشان ارتباط برقرار می‌کردند. در عدالت اجتماعی پابرجا، در رضایت‌مندی مردم از ایشان، در روابط اجتماعی و مشارکت‌های گوناگون مردم در صحنه‌های گوناگون، از حقوق لازم برخوردار بودند. حقوق مردم در عرصه‌های گوناگون بی‌کم‌وکاست به آنها واگذار می‌شد. همه اینها اعتمادآفرین، مشارکت‌دهنده، رضایت‌آفرین و سرانجام امنیت‌ساز بودند.

پیامبر به همه عهدهای نوشته و نانوشته وفادار بودند. چنین وفاداری، در بین مردم پژواک داشت. مردم، گروه‌ها، قومیت‌ها و سرانی که با ایشان پیمان‌های نوشته و نانوشته داشتند همه به اعتماد ایشان جواب مثبت می‌دادند؛ یعنی سازوکارهای ایشان در سیره‌شان، احترام، اعتماد، وفاداری، مشارکت و موافقت مردم و سرانجام امنیت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد.
سازوکارهای انتظام‌دهنده امنیت اجتماعی در سیره نبوی، نیازمند مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و هدایت و رهبری حکیمانه بود که پیامبر به لطف شخصیت توانمند، عامل و بی‌بدیل‌شان در چارچوب سازوکار امر به معروف و نهی از منکر، از مهارت‌های ارتباطی محترمانه با سازوکار احترام متقابل برخوردار بودند. مهارت‌های اجتماعی ایشان نیز بر منطق گفت‌وگو، مذاکره، استدلال و اقناع استوار بود و بر پایه شخصیت عمل‌گرا‌یشان از استیضاح عمومی باکی نداشتند. هدایت و رهبری الهی پیامبر بر پایه ابلاغ رسالت، دعوت و هم‌بستگی اجتماعی استوار بود. ایشان از پذیرش و ارائه منطق باکی نداشتند و شخصیت بی‌نظیر و خاتم‌شان همه کمالات رهبری و هدایت را یک‌جا در خود داشت. مشورت‌خواهی، مشارکت‌دهی و نقدپذیری از جمله این توانمندی‌های راهبرانه بود.
در پی‌ریزی سازوکارهای هم‌بستگی اجتماعی برای امنیت اجتماعی، سیره پیامبر بر زدودن دشمنی‌ها و تبدیل خصومت‌ها به صلح و سلم و صفا مبتنی بود. فتح مکه داستانی کامل از زدودن دشمنی‌ها بر منطق لطف و بخشش برای پاک کردن کینه‌ها بود. ایشان مهرورزی و محبت را به بزرگی همه جهان و به فراخنای همه قومیت‌ها، ملیت‌ها، طبقه‌ها و... گستردند و پیمان‌های صلح و صفا و دوستی ایشان برای ایجاد هم‌بستگی اتحاد و برادری بود. برای همه‌جایی کردن این هم‌بستگی ایشان به شکل بنیادی از کالبد خانواده‌ها دشمنی‌ها را زدودند بسیاری از ازدواج‌های ایشان با همین منطق و همین مصلحت‌اندیشی‌ها صورت می‌گرفت. ایشان هم‌بستگی اجتماعی را در گسترش قوم و خویشی با گروه‌های گوناگون می‌دیدند و ازدواج درون‌گروهی پیش از اسلام به ازدواج برون‌گروهی و ایجاد هم‌بستگی گسترش یافت.
برای سازوکارهای مشارکت‌آفرین از مسیر اعتمادآفرینی، ایشان از اقدام‌هایی چون ساخت مسجد و مشارکت فعالانه خودشان و یارانشان بهره بردند. ایجاد مهاجرین و انصار به‌مثابه دو هویت رقیب برای مشارکت در نتیجه اعتماد و امنیت‌آفرینی دوباره برقراری پیمان برادری بین آنها از اقدام‌های دیگر ایشان بود. برای دسترسی به همین مهم یعنی اعتماد، مشارکت و امنیت‌آفرینی ایشان تعصب‌های قومی و قبیله‌ای را تضعیف کرده و تقبیح نمودند. پیمان‌هایی که با غیرمسلمانان اطرف مدینه مانند یهود و مسیحی‌ها داشتند نیز در همین راستا بود. شرکت در حلف‌ها برای هدایت آنها به مسیر سنت اسلامی و بهره‌گیری از مزیت‌های آن برای ایجاد هم‌بستگی و مشارکت، پیمان با قبیله‌های تجاری در مسیر مدینه در همین راستا قرار داشت. سرانجام تألیف قلوب و هم‌بستگی با ادیان توحیدی برای مشارکت‌آفرینی، اعتماد و امنیت اجتماعی شاحص مهم رفتاری ایشان بود.
سرانجام، پیامبر با ارزش‌گذاری به هویت‌های قومی و گرامی داشتن سرمایه اجتماعی آنها به ویژه کمینه‌ها در مدینه تعامل‌های مهمی با یهود و کمینه‌های دیگر ایجاد نمود و با احترام به هویت‌های قومی، زبانی و نژادی (سرمایه اجتماعی) آنها را برای ایجاد اعتماد تقویت کرد و انگیزه‌های مشارکت و امنیت‌آفرینی آنها را مضاعف نمود. اقشار و طبقه‌های گوناگون در نظر پیامبر یکسان بودند و همین انگیزه مشارکت و اعتماد آنها را بالا می‌برد و آنها را در تاروپود اعتماد و امنیت می‌بافت. مجموعه عمل‌گرایی پیامبر به لحاظ روانی جامعه را ساخته و پرداخته عدالت‌خواهی و اعتماد می‌نمود.
6- پیشنهادها
موارد ذیل در راستای برقراری امنیت اجتماعی با بهره‌گیری از یافته‌های مقاله از سیره نبوی پیشنهاد می‌شود:

- گروه‌هایی از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در مورد تصویب جزئیات و چگونگی رشته‌ای به نام سیره‌شناسی و گرایش‌های آن مانند گرایش امنیت و امنیت اجتماعی، مباحث علمی، تخصصی و کاربردی داشته باشند.

- گرایش امنیت اجتماعی در رشته‌های جامعه‌شناسی و امنیتی به شکل بین‌رشته‌ای ایجاد و سازوکارهای امنیت اجتماعی به‌صورت تخصصی مطالعه شود.

- شورایی مستقل یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی با مجموعه متخصصین اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایجاد شود.

- بسیج و توانمندی‌های تفکر و اندیشه بسیج در چارچوب امنیت اجتماعی و آفریدن آن فعال و به‌کار گرفته شود.

- از ویژگی‌های قومیت‌ها و... در مسیر برقراری امنیت بهره‌برداری شود.

- مباحث شفاف‌سازی امور گوناگون به‌ویژه امور امنیت و امنیت اجتماعی در دسترس مردم قرار گیرد تا اعتماد آنان و احساس مشارکت و مفید بودنشان برانگیخته شود.

- ایجاد الگوی نبوی در حوزه‌های گوناگون در دستور کار قرار گیرد.

- رسانه‌های فراگیر به ساخت فیلم‌های سینمایی و تولید برنامه‌های تلویزیونی و هنری در خصوص سیره نبوی در حوزه‌های مختلف امنیت اجتماعی اقدام ورزند.
- سبک زندگی نبوی در همه حوزه‌ها تبلیغ و عملیاتی شود.
- نمادهای قومیت‌ها و... با سیره نبوی منطبق شده و اعتماد عمومی به این سیره راه عمل بدان را هموار کند.
- برای امنیت‌سازی و سازوکارهای آن در هر منطقه و برای هر قومیتی ویژگی‌های سرمایه اجتماعی آنها برای برنامه‌ریزی و مشارکت و اعتماد آنها دخالت داده شود.
- در اتاق‌های فکر عملیات روانی سیره نبوی مد نظر قرار گیرد و الگوهای عملیاتی از آن استخراج شود.
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مشارکت
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مهارت‌های ارتباطی





مهارت‌های اجتماعی





هدایت و رهبری





گسترش مهرورزی





از بین بردن زمینه دشمنی





سازوکارهای هم‌بستگی اجتماعی امنیت اجتماعی در سیره نبوی





       ایجاد صلح و دوستی





مشارکت در حل اختلاف‌های خانوادگی





ایجاد اصطلاح مهاجر و انصار





پیمان برادری و دوستی مهاجر و انصار


کنترل و مهار تعصب های قومی





پیمان با قبایل مسیرتجارتی قریش                                                                              





سازوکارهای اعتمادآور در سیره نبوی





مشارکت در حلف‌ها





ساخت مسجد





پیمان با غیرمسلمانان اطراف مدینه





هم‌بستگی با ادیان توحیدی





تألیف قلوب





سازوکارهای ارزش‌گذار به هویت‌های قومی و به‌ویژه اقلیت‌های قومی امنیت اجتماعی





تعامل با مخالفان و منافقان





تعامل پیامبر اسلام با قبایل مدینه





تعامل پیامبر با کمینه‌ها





تعامل با قوم یهود





قشربندی اجتماعی در حکومت پیامبر








�. استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه امام حسین(ع) dsr.rashidi@gmail.com


3 Hilary Whitehall Putnam  


� وُفُود: هيئتى كه بر اميرى وارد شوند، جمع الوافِد به معناى گروهى كه به شهرها مسافرت كنند.





